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مراحل تحول در حرفه معلمی
 اوليــن مرحلــة تحــول ورود افــراد 
غيرروحانی به حــوزة تدريس و معلمی 
بود، به گونه ای كه به تدريج، معلمی، كه 
قبلاً يك پيشــة روحانی با روح معنوی 
تلقی می شــد، سمت و سوی حرفه ای و 
مهارتی گرفــت. در اروپا نيز، كه قرن ها 
روحانيون در مدارس وابســته به كليسا 
معلمی می كردنــد، از زمانی كه در قرن 
هجدهم روســو در كتاب خــود «اميل 
يــا تعليم وتربيت» معلــم روحانی را از 
فرايند تعليم وتربيت حذف و يك جوان 
غيرروحانــی را به عنــوان «معلم اميل» 
جايگزين او كرد، تلاش برای به حاشيه 
بردن دين از حوزة سياســی  ـ اجتماعی 
و خــارج كردن انحصار نهــاد آموزش از 

روحانيت كليسا نيز آغاز شد.
امــا مدرســه، اعم از اينكــه معلم آن 
روحانی يــا غيرروحانی بــود، تا زمانی 
طولانی ســازمانی تك معلمی بود؛ يك 
معلم و يك اتاق با تعــدادی دانش آموز 
در ســنين مختلف، درواقع كلاس های 
چندپايه اولين شكل مدرسه را در دنيای 

غرب تشكيل می دادند.
 مرحلة دوم، دورة همگانی و اجباری 
شــدن آمــوزش در اروپــا و امريكا در 
محدودة قرن نوزدهم اســت٢؛ همگانی 
شــدن آموزش موجب افزايش جمعيت 
دانش آموزان شد. در نتيجه مدارس يك 
كلاسه به مدارســی چندكلاسه تبديل 
گسترش  طوری  مدرسه  سازمان  شدند. 
يافت كه در هر مدرســه همزمان چند 

معلم بــه تدريــس می پرداختند و امور 
ديگری  نيروهای  توسط  مدرسه  اجرايی 
با عنوان مدير و كارمند اداره می شد. در 
اين مرحله بود كه دولت ها، به ويژه متأثر 
از پيامدهای انقلاب صنعتی، وارد عرصة 
آموزش شدند. معلمان كه تعداد آن ها نيز 
بسيار افزايش يافت به تدريج به كارمندانی 
شاغل تبديل شدند كه حقوق خود را از 

صندوق دولت دريافت می كردند.
 مرحلــة ســوم، تخصصی شــدن 
رشــته های معلمی بــود و ايــن امر از 
زمانی آغاز شد كه از اواخر قرن هجدهم 
يافته های علوم مختلف در برنامة درسی 
مدرســه ها وارد شــد٣ و تدريس آن ها 
نيازمند كسب تخصص در رشتة علمی 
مربوطه بود. از اين مرحله هر معلم بسته 

دكتر شهين ايروانى
عضو هيات علمي دانشگاه تهران

تحولات حرفهء معلمى
مقاله

معلمی يكی از قديمی ترين مشاغل جهان و در عين حال يكی از مقدس ترين آن هاست. در ايران باستان نيز معلم دارای جايگاهی 
ارزشمند بود١. جايگاهی كه بعداً در عصر اسلامی نيز تثبيت شد: آن كس كه كلمه ای به من آموخت مرا عبد خويش ساخت (حضرت 

علی  عليه السلام) 
معلمان مكتب ها و اساتيد مدارس علوم دينی، در طی قرن ها، به دليل دانايی شان، همواره مورد احترام مردم بوده  و مراجع مشورتی 
برای مشكلات و مسائل مختلف ايشان محسوب می شده اند. اما جريان آموزش وپرورش، در يكی دو قرن اخير، دچار تحولات مهمی 
گرديد. بخش مهمی از اين تحولات عامدانه و با اين هدف اتفاق افتاد كه آموزش وپرورش بتواند هرچه بيشتر و بهتر به نيازهای كودكان 
و نوجوانان پاسخ دهد. به تبع اين تحولات، معلمی نيز مراحل مختلفی را تا امروز طی كرده كه موجب تغييراتی در كارايی و عملكرد 
معلمان در مدرســه ها شده است. در اينجا ابتدا اين مراحل را ذكر می كنيم و سپس پيامدهای آن را برای مدرسه مورد بررسی قرار 

می دهيم.
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بــه دانش تخصصی خود، مواد درســی 
معينی را در كلاس تدريس می كرد و هر 
كلاس به جای يــك معلم، از چند معلم 
در طول هفته اســتفاده می كرد. چنين 
شــرايطی، تا مدت های مديد، به سطوح 
متوســطه اختصاص داشــت. اما بعدها 
هنگامی كه دروســی نظير تربيت بدنی، 
هنر و پژوهش و نظاير آن نيز تخصصی تر 
شــد، به دورة ابتدايی نيز تعميم يافت و 
كلاس های ابتدايی نيز در طول هفته با 

معلمان و مربيان بيشتری مواجه شدند.
در ايران نيز تا پيش از تأسيس مدرسه 
به ســبك جديد، كمــاكان روحانيون 
مســئوليت تعليم وتربيت در مكتب ها را 
بر عهده داشــتند. با گسترش مدرسه ها 
و كاهش مكتب هــا، از يك طرف تعداد 
معلمان غيرروحانی به تدريج زياد شد و 
از سوی ديگر، بســياری از مكتب داران 
نيز به گروه معلمان مدارس پيوســتند٤. 
آنگاه كه رشديه به تأسيس مدرسه های 
جديد اقدام كرد، با اســتقبال گروه هايی 
از مردم مواجه شد كه خواهان تحصيل 
فرزندانشان در مدرسه های جديد بودند؛ 
بنابراين، بــا افزايش تعداد دانش آموزان، 
مكتب رشديه خيلی زود به مدرسه ای با 
چندين كلاس تبديل شــد٥. پس از آن، 
مدرســة  دانش آموزان  وقتی  تهران،  در 
رشديه چهار سال دورة ابتدايی را به اتمام 
رساندند، برای ادامة تحصيل ايشان، اولين 
مدرسة متوســطه به نام مدرسة علميه 
تأسيس شد. در اين مدرسه، دروس علوم 
و زبان، علاوه بر مواد درسی دورة ابتدايی، 
تدريس می شد٦ و به همين دليل لاجرم 
معلمانی با تخصص های مختلف در يك 

كلاس درس حاضر می شدند.
پيــروزی انقــلاب مشــروطه موجب 
اجبــاری شــدن آمــوزش عمومــی و 
سياســت های دورة پهلوی اول موجب 
گســترش آموزش همگانی شد و نتيجة 
تمامی اين سياست ها و تحولات، افزايش 
تعــداد معلمان بــود. در ســال ١٢٩٧ 
شمســی اولين مركز تربيت معلم نيز با 
نام دارالمعلمين تأسيس شد تا آموزش 
دانش جديد روان شناسی و تعليم وتربيت 
برای افزايــش مهارت هــای معلمی به 
پذيرفته شدگان معلمی آغاز شود. اين ها 
قدم هايی برای شكل گيری حرفة معلمی 

و تلاش هايی برای ورود معلمان كارآمدتر 
به مدارس بود.

تحولات معلمی و پيامدهای آن 
برای مدرسه و كلاس درس

تحول  موجب  كــه  عواملی  مهم ترين 
در شرايط معلمی شــد، دو عامل، يكی 
«افزايش كمّــی جمعيت دانش آموزی» 
و ديگری «تخصصی شــدن رشته های 
مختلف معلمی» بود كه موجب محدود 
شــدن موضوع تدريس معلــم گرديد. 
اهميت ايــن دو عامــل، در نگاه كلان، 
موجــب گســترش ســواد در جامعه و 
افزايــش توانايی هــای فارغ التحصيلان 
هنگام ورود به بازار كار يا ادامة تحصيل 
در دانشــگاه بــود كه بخــش مهمی از 
هدف هــای آموزشــی مدرســه و نظام 
آموزشــی را تشــكيل می داد. اما علاوه 
بر اين اهــداف آگاهانه، ايــن تحولات 
پيامدهايی پيش بينی نشــده داشت كه 
از جمله موجب كاســتی هايی در هويت 
حرفه ای معلم و در نتيجه آسيب ديدن 
مدرســه گرديد. مهم ترين اين پيامدها، 
آسيب وارد شــدن به انسجام مدرسه و 
فاصله گرفتــن از دانش آموزان و تبديل 

فرديت آن ها از «شخص» به «نفر» بود.

پيامدهای تحولات معلمی در 
روابط معلم ـ دانش آموز

در مهارت های حرفه ای معلم، ســهم 
مهمی بــه كيفيــت ارتبــاط معلم و 
دانش آمــوز اختصاص می يابــد. اما دو 
عامل «جمعيت» و «تخصصی شــدنِ 
معلمی» موجب دو پيامد آسيب زا برای 

كيفيت اين ارتباط شده است. افزايش 
جمعيــت دانش آموزی، فرصت توجه و 
شــناخت معلم نسبت به هر دانش آموز 
را كاهــش داده و تخصصــی شــدن 
موجب شده اســت كه يك معلم زمان 
بســيار محدودی از ساعات روز و هفته 
را به هــر كلاس اختصاص دهد. ضمن 
اينكه هر معلم يك ســال تحصيلی در 
يــك كلاس تدريس می كند و احتمال 
تداوم اين ارتباط آموزشی و پرورشی با 
دانش آموزان كلاس معين، در سال های 
بعدی زياد نيســت. ايــن محدوديت ها 
در كنــار يكديگر، از فرصت معلم برای 
توجــه به هر دانش آموز هرچه بيشــتر 
می كاهــد. برای مثــال، می توان گفت 
اگــر يك معلــم رياضی كه تنها ســه 
ســاعت از برنامة درســی هفتگی يك 
كلاس را در اختيار داشــته باشــد، در 
طول يك ماه معمولاً دوازده ســاعت، 
و در طول ســال تحصيلــی، اگر نه ماه 
كامل و بدون هيچ تعطيلی باشد، جمعاً 
يكصد و هشــت ساعت در طول سال با 
بچه ها خواهد بــود و اگر با خوش بينی 
ميانگيــن دانش آمــوزان يــك كلاس 
را ســی نفر بگيريم، ايــن معلم به طور 
ميانگين مدت ســه و نيم ساعت برای 
يك  در  دانش آموز  هر  آموزش وپرورش 
ســال تحصيلی فرصت خواهد داشت! 
فراموش نكنيم كــه در برنامة هفتگی 
ســاعات  به جز  ســاعتی  هيچ  مدارس 
كلاس برای ارتباط و فعاليت مشــترك 
معلم و دانش آموزان پيش بينی نشــده 
معلم  مخاطب  است كه  اين گونه  است. 
از «فرديت دانش آمــوز»، به «جمعيت 
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دانش آموزان» تغيير می كند و «شخص 
دانش آموز» به «نفری از دانش آموزان» 

تبديل می شود.
چنين موقعيتی در مدارس يك كلاسه، 
و يا در مدارسی با جمعيت دانش آموزی 
محدود اتفاق نمی افتد. در گذشــته، چه 
در مكتب و چه مدارس چندپاية كوچك 
در ســاير جوامع، يك معلــم تمام زمان 
كلاس را در تمام روزهای هفته و سال و 
حتی سال های متمادی بر عهده داشت. 
اگرچه رويكرد اين مدارس، معلم محور و 
سنتی و تنبيه بدنی و روش حفظ و تكرار 
مطالب ضعف بزرگ آن ها بود، اما بی شك 
شــناخت معلمان از ضعــف و قوت های 
آموزشــی دانش آموزان بســيار بيشتر و 
اقدامات تربيتی ايشــان بر دانش آموزان 
مؤثرتــر بود. اما در شــرايط امروز، معلم 
و دانش آموز درواقــع به يكديگر نزديك 
نمی شــوند. اين امر شــايد ظاهراً برای 
معلم چندان خسارت بار نباشد؛ اما برای 
دانش آموز به نوعی از خودبيگانگی منجر 
می شــود. دانش آموز ديده نمی شــود و 
مورد توجه قــرار نمی گيرد. علاوه بر آن، 
نوع خاصــی از علم گرايی و ارزش دهی 
به برخی مواد درســی بيش از ســاير 
دروس، و نيز ارزش گذاری دانش آموزان 
براســاس نمرات و معدل هــای آن ها، 
فرصت هــای آموزشــی را بــه  عنوان 
امكان ديگــری برای ارتبــاط معلم با 
دانش آمــوزان، دچار چالش و آســيب 
می كند و دنيــای معلم و دانش آموزان 
را از يكديگر جدا می ســازد. همين امر 
موجب بی توجهی و كاهش تأثيرپذيری 
دانش آموز از معلــم و آموزش های وی 

می شــود. مرجعيت معلــم در بهترين 
حالت به نفــع خانواده و در شــرايطی 
خطرناك تــر بــه منابع ديگــری نظير 
دوستان و شــبكه های مجازی منتقل 
می شــود و تمامی اين آسيب ها ناشی 
از كميّت گرايی و تخصص گرايی اســت 
به وجود  آموزش وپرورش  فرايند  در  كه 

آمده است.
بی شــك راه حــل اين معضــل، نفی 
آمــوزش همگانــی و يا حــذف دانش 
تخصصی از مدرســه نيســت بلكه در 
وهلة اول ضرورت هشــياری نسبت به 
اين موضوع اســت. آن گاه كه صحبت 
از جدايی پرورش و آموزش می شــود 
و نگرانی هايی نســبت به غيبت نقش 
پرورشــی معلمــان در مــدارس ابراز 
اجتماعــی  آســيب های  و  می شــود 
تهديدكننــدة دانش آمــوزان اهــداف 
مدرسه را در معرض تهديد جدی قرار 
می دهد، لازم است به سهم اين فرايند 

در بيمار شدن مدرسه توجه كنيم.

تحولات معلمی و تأثير آن بر 
انسجام وجودی مدرسه

مدرسه  مهم ترين عضو  اولين و  معلم 
اســت. فلســفة وجودی مدرسه ايجاد 
فرصت يادگيری برای دانش آموز است 
و معلم است كه چنين فرصتی را برای 
وی فراهم می كند. در گذشــته، تحقق 
اين هدف در مدرســة كوچك كاملاً بر 
عهدة معلم آن بود و بنابراين در مجموعة 
هدف تا برنامه و روش معلم و مدرســه 
ثبات وجود داشــت. مدرسة امروز نيز 
كه سازمانی گسترده تر يافته، برای نيل 
به هدف های آموزشی و پرورشی اش به 
همان انســجام و يكپارچگی نياز دارد. 
مدرسه با وجود تعدد اجزا و عناصرش، 
به انسجام و يكپارچگی وجودی نيازمند 
اســت؛ زيرا با وجود تعدد اجزا و عناصر 
مخاطب واحــد دارد. اگر دانش آموز در 
معرض چندگانگــی در هدف ها، اصول 
و روش ها قرار گيرد، موجب می شــود 
به  شــود.  وجودی  چندگانگی  دچــار 
نظر می رسد يكی از ويژگی های مثبت 
برخی مدارس غيردولتی همين اســت 
كه اعضای مدرســه از نظر ديدگاه های 
تعليمــی و تربيتــی واجد ســنخيت 

بيشتری هستند.
واقعيت آن است كه در مدارس دولتی 
ـ كــه معمولاً معلمــان و حتی اعضای 
اداری مدرسه را ادارة آموزش وپرورش، 
و عمدتــاً بــدون هماهنگی بــا مدير 
مدرســه، انجام می دهد ـ تلاش برای 
نيــل به چنين انســجامی همــواره با 
موانعی مواجه بوده اســت. اما علاوه بر 
آن، تعدد معلمان يك مدرسه، به دليل 
تعدد مواد درســی تخصصی، تهديدی 
ديگر برای شكل گيری آن انسجام است؛ 
همچنين توزيع ساعات تدريس برخی 
از معلمان در بيش از يك مدرســه، كه 
مانع ايجاد احســاس تعلــق عميق به 
شد،  خواهد  تدريس  محل  مدرسه های 
عامل تهديد ديگری برای شــكل گيری 
چنين انسجام وجودی در مدرسه است. 
بخش مهمی از ناكامی های مدرسه در 
مواجهه با مســائل آموزشــی و مهم تر 
از آن آســيب های رفتــاری و تربيتی 
دانش آموزان با فقدان چنين انسجام و 
همدلی در ميان نيروهای مدرسه به ويژه 
معلمان در پيوند است٧ و مدرسه را در 
مواجهة مدبرانه و مقتدرانه با مســائل 
دانش آموزان ناتوان و بيمار می ســازد. 
شــايد بتوان گفت كه در ميان عوامل 
بيماری زای مدرســه، آنچه بر شــرايط 
معلمی تأثيرگذار است، دارای بيشترين 

سهم و آسيب می باشد.
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